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نگاهی به فعالیت باندهای فساد در فضای مجازی  

تجارت سیاه بر پهنای باند  

کامران علمدهی
خبرنگار

مهسا در حالی که گوشی تلفن همراهش را در دست 
داشت و در شبکه های اجتماعی و سایت های مجازی 
وقت گذرانــی می کــرد بــا دیــدن پیامــی ناشــناس که 
برایش ارســال شده بود کنجکاوانه به عکس پروفایل 
فرســتنده پیام نگاه کــرد اما او را نشــناخت. توی پیام 
نوشــته شده بود: ســام روز بخیر می توانم یک سؤال 

بپرسم؟
زن جوان با تردید پاسخ داد: سام شما؟

- من مزاحم نیستم فقط یک سؤال داشتم...
- بفرمایید؟

اسم من احسان است 32 سالم است و دانشجوی 
دکترای هنر هستم. راســتش را بخواهید نه من، شما 
را می شناسم نه شما، من را اما با دیدن اسم و عکس 
پروفایل تــان خیلی جا خوردم؛ شــما شــباهت زیادی 
به دختری دارید که من ســال ها قبل عاشــقش بودم 
و می خواســتم با او ازدواج کنم اما تقدیر برایمان طور 

دیگری رقم خورد.
- یعنــی هرکســی اســمش مهســا بــود و تیــپ و 
قیافه اش شــبیه دختر مورد عاقه تــان باید به او پیام 

بدهید؟
- نــه امــا نمی دانــم چرا حــس کردم شــما خیلی 
با مهســایی که دوســتش داشتم شــباهت دارید! من 
مزاحم نیســتم فقــط می خواســتم اگر اجــازه بدهید 
هرازگاهــی بــه شــما پیــام بدهــم و صحبــت کنیــم. 

امکانش هست؟...
همیــن چند جمله باعث شــد تا مهســا هــم که با 
وجــود متأهــل بــودن همیشــه بــا شــوهرش اختاف 
داشــت و احســاس تنهایی می کرد و به همین خاطر 
بیشــتر وقتــش را در فضــای مجــازی می گذرانــد بــه 
همصحبتی بــا این مرد ناشــناس اما خوش صحبت 

تمایل نشان دهد.
بــا اینکه مــرد ناشــناس زمــان مشــخصی را برای 
ارســال پیــام بعدی مشــخص نکرده بود اما مهســا از 
فــردای آن روز انــگار منتظر پیام احســان بــود. صبح 
روز بعــد وقتــی شــوهرش ســرکار رفت گوشــی اش را 
برداشــت و دوبــاره شــروع بــه گشــت و گذار در فضای 
مجازی کرد امــا انگار ته دلش منتظر دیدن پیام مرد 

ناشناس بود. بالاخره بعد از 2 ساعت پیامی آمد.
- سام بیداری؟

با اینکه مهســا مردد بــود که آیا جــواب دادن به او 
درســت اســت یا نه چند لحظه ای مکث کرد ســپس 
بــدون توجــه به تبعــات احتمالی آن نوشــت: ســام 

بیدارم!
اما دوباره از جواب دادن پشیمان شد می خواست 
گوشی تلفنش را کنار بگذارد که پیام دیگری از احسان 
مانع شــد؛ دیشــب خیلــی به تو فکــر کردم. راســتش 
چندین بار عکس صفحه ات را باز کردم و به آن خیره 
شــدم نمی دانم چــرا امــا از وقتی عکســت را دیده ام 

حس عجیبی دارم.

مهســا جواب داد: از کجا می دانی اصاً این عکس 
واقعی من است؟!

- نمی دانــم اما حســی به من می گوید کــه تو آدم 
دروغگویی نیســتی! از حرف زدنت معلوم است آدم 

شارلاتانی نیستی!
حرف های احســان آنقدر به مذاق مهســا شیرین 
آمد که در یک لحظه تصمیم گرفت بیشتر با او حرف 
بزند به طوری که بعد از 4 ســاعت از رد و بدل شــدن 

پیام ها گذر زمان برای مهسا حس نمی شد.
ایــن پیام هــا هــر روز تکرار و بیشــتر شــد؛ زن جوان 
احســاس می کرد کــه از ارتباط با احســان بــه آرامش 
رسیده و دوست داشت بیشتر و بیشتر با او حرف بزند. 
تا اینکه احســان پیشــنهاد داد به جای رد و بدل کردن 
پیــام با هم تلفنی صحبت کننــد. زن جوان قبول کرد 
و این تماس ها و پیام های توأمان ســبب شــده بود که 
مهســا فراموش کند قدم در مســیر بیراهه گذاشــته و 

ممکن اســت هر قدمی که در این راه بــر می دارد او را 
به نابودی بکشاند.

بالاخــره بعــد از دو هفتــه، مرد ناشــناس با جلب 
اعتماد مهســا از او خواســت این بار ارتبــاط تصویری 
داشــته باشــند زن جــوان هــم پذیرفــت و در ادامــه با 
درخواست احسان مبنی بر ارسال تصاویر خصوصی 

از خودش هم موافقت کرد.
مهســا بدون هیــچ تردیدی و همچون زنی مســخ 
شــده بــه خواســته های مــردی کــه هیــچ شــناختی از 
او نداشــت جــواب مثبــت مــی داد و هــر بار بیشــتر با 
حرف های فریبنده و شیرین او احساس می کرد بیش 

از پیش به او عاقه مند شده است.
یک ماه بعد...

یک شــب که مهســا قبل از برگشــت همسرش به 
خانه، پیام های احسان را از گوشی اش پاک می کرد با 
پیام جدیدی از او روبه رو شــد. احسان نوشته بود فردا 

برای کاری نیاز به 50 میلیون تومان دارم. صبح برایت 
شماره کارت می فرستم تا به حسابم واریز کنی!

مهسا نه می توانست جوابی بدهد و نه می توانست 
با فکر این پیام آرام بگیرد. تا فردا منتظر ماند و وقتی 
شــوهرش از خانه خارج شــد به ســرعت پیامــی برای 

احسان فرستاد و نوشت: قضیه 50 میلیون چیست؟
دقایقــی بعد احســان جواب داد: به مشــکل مالی 

برخوردم پول نیاز دارم برایم بفرست، برمی گردانم.
مهسا جواب داد: من 50 میلیون تومان ندارم.

احســان گفت: مگر می شــود با این وضع زندگی و 
این همه طا 50 میلیون نداشته باشی؟

مهســا گفت: طاهایــم را که نمی توانم بفروشــم 
شوهرم متوجه می شود.

- من نمی دانم هر طور شــده این پــول را جور کن 
اســمش را هم هــر چه می خواهی بگذار قــرض، وام، 
بــاج و بــا یک شــکلک خنــده اضافــه کرد اســمش را  

هرچه می خواهی بگذار فقط زود برام واریز کن به این 
شماره کارت........

مهســا که هنــوز متوجه منظور احســان نشــده بود 
پرسید: باج! چرا باید باج بدهم؟

قضیــه  داری  دوســت   اگــر  گفــت:  احســان 
مسالمت آمیز حل شود پول را بفرست.

مهسا پرسید: یعنی چی مسالمت آمیز حل شود؟ 
مگر ما با هم مشکلی داریم؟

احسان جواب داد: نه نداریم مگر اینکه تو بخواهی 
مشکلی به وجود بیاوری!

مهســا گفت: چه مشــکلی متوجه نمی شوم؟! که 
بــه یکباره عکســی از خودش را در لبــاس میهمانی از 
طرف احســان دریافت کرد و احســان نوشت: خودت 
گفتی 3 ســاله با مهــران ازدواج کــردی و با او اختاف 
داری. اگــر نمی خواهــی اختافات تان بیشــتر شــود و 
زندگی ات به هم بریزد 50 میلیون خرج کردن هزینه 

زیادی نیست...
مهسا به یکباره یخ کرد و عرق سرد بر پیشانی اش 
نشســت؛ او تازه فهمیــده بود نیت احســان چه بوده، 

گفت: خیلی پستی احسان!
احســان جواب داد: راســتش من اســمم احســان 
نیست و آنقدری  هم که فکر می کنی درس نخواندم. 
هیچ وقت هم عاشــق هیچ دختری نبودم که شکل و 
قیافه و اسمش شبیه تو باشد. من آمده ام تا آدم هایی 
را کــه زیاده خواهی می کننــد، تنبیه کنم. البته معمولًا 
ایــن عشــق و عاشــقی الکــی بیشــتر از دو هفتــه طول 
نمی کشید اما دلم برای تو سوخت و دو هفته  هم به تو 
رحم کردم وگرنه زودتر از اینها باید پولم را می دادی!

همان طوری که دستان مهسا می لرزید و مستأصل 
شــده بــود، عاجزانــه گفت: من چــه هیزم تــری به تو 

فروختم که می خواهی این با را سرم بیاوری.
- من بایی سرت نیاوردم خودت بودی که این با 

را وارد زندگی ات کردی.
- من که توی حســابم 20 میلیون بیشــتر ندارم که 
آن هم برایت واریز می کنم فقط دست از سرم بردار. 

آنقدر حالم بد شده که نمی دانم چه کار باید بکنم.
پســر شــرور جواب داد: طاهایت را که بفروشــی و 
بگذاری روی 20 میلیونت پول من درســت می شــود. 
شماره کارتم را هم که  داری تا عصر منتظر می مانم، 
اگر پول واریز نشده باشد صبح قبل از رفتن همسرت 

عکس ها را برایش می فرستم.
مانــد؛  مبهــوت  و  مــات  دقیقــه ای  چنــد  مهســا 
نمی دانست که چه کار باید بکند یک لیوان آب خورد 
و به ســرعت آماده شد تا دستبند و گوشــواره هایش را 
بفروشد و در نهایت تا عصر 50 میلیون تومان را جور 

کرد و به حساب مرد شرور ریخت.
چند روزی گذشــت. مهســا از یک ســو بــه این فکر 
می کــرد که چگونه فریــب یک فرد باجگیــر را خورده 
و از ســوی دیگر هم فکــر می کرد که اگر مهران ســراغ 
گوشــواره و دســتبندش را بگیرد چه باید بکند تا اینکه 
پیام دیگری آمد: بابت مبلغ واریزی ممنونم. راستش 
30 میلیــون دیگــر هــم لازم دارم. لطفــاً مثــل قبــل 

توضیح اضافه هم نخواه.
مهســا دوباره بدنش لرزید؛ او فهمیده بود که این 
مرد دســت بردار نیســت و تــا وقتی کــه عکس هایش 
دست او اســت باید ساکت باشد و باج بدهد. از ترس 
به دوســتش سمیرا زنگ زد و ماجرا را برایش تعریف 
کرد. او ضمن دلداری دادن مهســا راهنمایی اش کرد 
که بهتر اســت موضوع را با پلیــس در میان بگذارد تا 
آنها کمکش کنند و این تنها راهی است که می تواند از 

شر وی خاص شود.
زن جــوان بالاخــره دل بــه دریــا زد و پیــش پلیس 
رفت؛ چند هفته بعد متهم دســتگیر شد و به اخاذی 
از 20 زن دیگر با این شیوه اعتراف کرد هر چند زندگی 
مهسا دیگر مثل قبل نشد اما از اینکه توانسته بود زنان 
و دختران دیگری را از شر این مرد تبهکار نجات دهد 

خوشحال بود.

دکتــر عبــدالله رســتگار، کارشــناس حقــوق 
جــزا درخصــوص بحــث فرهنــگ اســتفاده 
از فضــای مجــازی می  گویــد: بــه اعتقاد من 

فضای مجازی عین واقعیت است. 
مــا فرهنگ را می  ســازیم و قرار هم نیســت 
کــه فضای مجازی و شــاخه های آن برای ما 
فرهنگ ســازی کننــد. بنابراین ما بر اســاس 
فرهنگ خودمــان، نحوه اســتفاده از ابزارها 
را تغییــر می  دهیم.  مــا می توانیم به فضای 
مجــازی بالندگــی بدهیــم و از طرفــی هــم 
می توانیــم خودمــان را با همین ابــزار نابود 

کنیم.
ایــن کارشــناس حقــوق جــزا با اشــاره به 
پرونــده زن اهــوازی کــه اواخر ســال گذشــته 
از ســوی همســرش بــه قتــل رســید و برخی 
مدعی شدند وی به خاطر ارتباطات مجازی 
و گرفتــاری در دام باندهای اغفال و خرید و 
فــروش زنــان در فضــای مجــازی بــه چنین 
سرنوشــتی دچار شــده بــود، اظهار داشــت: 
برخــی عنــوان کردند کــه ایــن زن در فضای 
مجازی اغفال شد و اگر فضای مجازی نبود 
ایــن اتفاق نمی افتاد، ایــن جمله مانند این 
اســت که بگوییم اگر اســلحه ای نبــود، قتلی 

رخ نمی داد. 
اســلحه یــک ابــزار اســت و ماننــد بالگرد 
می توانــد برای دفاع یا مــوارد امدادی مورد 
اســتفاده قرار گیرد یا بالعکــس برای جنگ 
یــا عملیــات نظامــی. از ایــن رو نمی توانیــم 
بــرای توجیه اشــکالات مان به دنبــال مقصر 
بگردیم. این ما هستیم که فرهنگ استفاده 
از یــک ابــزار را درســت یا نادرســت آموزش 

می دهیم.
و  خریــد  باندهــای  فعــالان  دربــاره  وی 
فــروش زنــان و دختران می  گویــد: نفس کار 
این باندها مشــخص اســت، فراهــم آوردن 
یک امر رؤیایی، یک خواســته بزرگ و طمع 
و یک شــبه ره صدســاله رفتن کــه در نهایت 
افــراد  از  سوء اســتفاده  و  اغفــال  بــه  منتــج 
می  شــود. باندهای فســاد هدف اصلی شــان 
نتیجه کار است و وقتی می  بینند که می توان 
از ایــن فضا اســتفاده بهینه کرد، کارشــان را 

پیش می  برند. 
بنابراین آنها شرط نکرده اند که تنها باید 

از ایــن طریق، افراد را جذب یــا اغفال کنیم 
بلکــه از فضــای مجــازی تنها به عنــوان یک 
ابزار اســتفاده می  کنند. چه بســا در گذشــته 
کــه ایــن فضــا وجــود نداشــت و شــبکه های 
ایــن  نمی کردنــد،  فعالیــت  اجتماعــی 
باندها بــا ابزارهــای دیگری به اهداف شــان 

می  رسیدند.
وی دربــاره قانــون جرایــم رایانــه ای نیــز 
می  گویــد: متأســفانه بســیاری از کاربــران در 
کشــور ما تا زمانی که درگیر مســائل قضایی 
و حقوقی نشوند نمی دانند که قوانینی برای 
مجــازات مجرمان در این عرصه وجود دارد 
البتــه کــه قوانین هــر ســاله  به روزرســانی و 
چکش کاری نیاز دارد اما در مقابل هم ما در 
بحــث آموزش خیلی خوب عمل نکرده ایم 
به طــوری کــه ســرعت آمــوزش در کشــور ما 
در مقابل ســرعت گســترش به شدت پایین 
اســت.  مثــاً در همیــن رابطــه مــا در اخبار 
می  شــنویم کــه ماینرهایــی کشــف  شــده اما 
ماینرهــا  کارکــرد  کــه  نمی دهیــم  آمــوزش 
چیســت و چگونــه می تــوان از آن اســتفاده 

کرد. 
حتــی نمی گوییــم کــه در چــه شــرایطی 

استفاده از آن جرم است.
می  کنــد:  تأکیــد  پایــان  در  رســتگار 
ایــن موضــوع را فرامــوش نکنیــم کــه بــا 
بررســی پرونده بســیاری از اغفال شدگان 
مجــازی  فضــای  در  فریب خــوردگان  و 
می توانیم با قاطعیــت بگوییم که برخی 
افــراد دوســت دارنــد اغفــال شــوند و  از 
فریــب بخورنــد و ارتباطی هــم به فضای 

مجازی ندارند. 
را  مجــازی  فضــای  نبایــد  بنابرایــن 
به عنوان یک ابزار مخــرب نگاه کرد بلکه 
چقدر خوب اســت تا از این ابزار به عنوان 
یک ابزار کارآمد و مؤثر در جهت مثبت و 
برای گسترش برخی از شاخه های علمی 

و فرهنگی و اقتصادی و... بهره ببریم. 
چه بسا بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
امروزه درگیر این مســائل نیستند و به دنبال 
گســترش این فضــا بــرای بهره برداری های 
مثبــت و ایجــاد نســل های بعــدی اینترنت 

هستند.

ســرهنگ تــورج کاظمــی رئیس ســابق پلیس 
فتا پایتخت در خصوص موضوع سوءاستفاده 
در فضــای مجازی می  گوید: فعالیت باندهای 
موضــوع  دختــران،  و  زنــان  فــروش  و  خریــد 
جدیــدی نیســت و باندها حتی بــدون فضای 
مجازی هــم می توانند در ایــن زمینه فعالیت 
و  مجــازی  فضــای  کــه  زمانــی  از  امــا  کننــد. 
و  شــده  راه انــدازی  اجتماعــی  شــبکه های 
گســترش یافتنــد، مســیر و کار در ایــن زمینــه 
تســهیل شــد و آنهــا بــا ســرعت بیشــتری بــه 

فعالیت های مجرمانه شان پرداختند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رابطــه ســرعت 
گسترش شــبکه های اجتماعی و رشد فزاینده 
فعالیــت باندهــای تبهــکاران می افزایــد: بــه 
ســرعت  گذشــته  در  گفــت  می تــوان  جــرأت 
جذب، فریب و به کارگیری طعمه ها از ســوی 
باندها کمتر بود اما حالا با گسترش شبکه های 
اجتماعی این باندها هم با ســرعت بیشــتری 
طعمه هایشــان را جــذب می  کنند. امــا بازهم 
تأکید می  کنم که فضای مجازی تنها یک ابزار 
اســت و باندهای فســاد در صورت نبودن این 

ابزار، قطعاً راه دیگری را پیدا خواهند کرد.
کاظمــی در ادامه به نقش پلیس در کنترل 
خاطرنشــان  و  می  پــردازد  مجــازی  فضــای 
می  کنــد: پلیــس فتــا به عنــوان مجــری فضای 
مقــدورات  حــد  در  می توانــد  تنهــا  ســایبری 
خــودش فعالیــت و ایــن مــوارد مجرمانــه را 
پیگیری کند. همانند کاری که پلیس پیشگیری 
انجــام می دهــد و فقــط در صورتــی می توانــد 
بیشــتر وارد عمــل شــود که پــس از شناســایی 
متخلفــان و جمع آوری اســناد، مجوز پیگیری 
بیشــتر را از مراجــع قضایی کســب کند. شــاید 
بــرای یــک پلیــس در مجموعــه فتــا صحــت 
وقوع جرم محرز شــود امــا مقام قضایی آن را 
تأیید نکنــد بنابراین پیگرد قانونــی ادامه پیدا 
نخواهــد کرد. از این رو تا جرم مشــهود حادث 

نشود، نمی توان با مجرم برخورد کرد.
رئیس سابق پلیس فتا تهران بزرگ در پاسخ 
به این ســؤال که جرم مشــهود به چه معناســت 
و آیا پلیس فتــا امکان پیگیری همه مجرمان در 
فضای مجازی را دارد یا خیر می  گوید: بر اســاس 
قوانیــن در فضــای ســایبری، تعریفــی از جــرم 
مشــهود نداریــم بنابرایــن پلیس فتــا نمی تواند 

با فــرض اینکه شــاهد جرم مشــهود بــوده، وارد 
عمل شــود. تعریف جرم مشــهود هم مشخص 
اســت تصور کنید قاتل بالای ســر مقتول باشد و 
برای پلیس محرز شود که قتل رخ داده است. در 
تعریف جرم مشــهود آمده، جرمی که در منظر 

عمومی اتفاق افتاده باشد. 
به عنوان مثال در مورد همین بحث باندهای 
خریــد و فــروش زنــان و دختــران و بخصــوص 
همیــن پرونــده اخیر قتــل زن اهوازی به دســت 
همســرش بایــد بگویــم کــه در مــورد موضــوع 
اغفــال وی از ســوی باندهــای قاچــاق زنــان اگر 
مأمــوران با چنین جرمی مواجه می  شــدند باید 
پــس از جمــع آوری مســتندات آن را بــه پلیــس 

امنیت اخاقی ناجا ارجاع می  دادند. 
بنابرایــن پلیــس فتــا تنهــا در مــواردی کــه 
مســائل  بــه  موضــوع  صددرصــدی  به طــور 
ســایبری مربــوط می شــود مثــل هــک و نفــوذ 
بــه سیســتم ها به طــور مســتقیم اجــازه ورود 
ارائــه  بــا  ادامــه  در  کاظمــی  ســرهنگ  دارد. 
قاچــاق  باندهــای  کار  شــیوه  بــه  مؤلفه هایــی 
زنان و دختــران می  پــردازد و می  گوید: یکی از 
خصوصیــات فضای مجازی ناشــناس ماندن 
افراد اســت که باندهــا از ایــن خصوصیات به 
خوبــی سوء اســتفاده می  کننــد و پــس از یافتن 
خواســته های طعمه هایشان، آنها را به راحتی 

فریب می  دهند و جذب می  کنند. 
اســت؛  عمــل  ســرعت  مــورد،  دومیــن 
به طوری که در شــبکه های اجتماعی به راحتی 
و با بالاترین ســرعت می توانند کاری که شــاید 
ماه هــا نیــاز بــه زمــان داشــت را در کوتاه ترین 
مــدت ممکن انجام دهند. ســومین مورد هم 
سهل الوصول بودن هدف در این فضاست که 
باندها با در نظر گرفتن همه جوانب به راحتی 

از این بستر سودجویی می  کنند.
ایــن کارشــناس فضــای ســایبری در پایــان 
خاطرنشان می  کند: دانش و فناوری ای که ما با 
آن مواجه هســتیم، روزانه در حال تغییر است 
و سیســتم ها هــر لحظــه در حال به روزرســانی 
هســتند. بنابراین کارشناســان فضــای مجازی 
نــه در کشــور مــا و نــه در بســیاری از کشــورهای 
دنیــا، نمی تواننــد با قاطعیــت اعــام کنند که 
مــا به راحتــی می توانیــم بــا جرایــم، باندهــا و 

تبهکاران فعال در این حوزه مقابله کنیم.

فضایی که ارتکاب جرم را آسان کرده استفضای مجازی برای ما  فرهنگ سازی نمی کند

بی تردید فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار، فعالیت را برای قاچاقچیان و 
باندهای فســاد و فحشا آســان تر کرده اما نگاه واقع بینانه تر این اســت که اگر راه در فضای مجازی 
برای این تبهکاران بســته بود به منزله پایــان فعالیت این باندها تلقی نمی شــد و راه های دیگری 

برای این تجارت سیاه  و البته سودآور پیدا می  کردند. 
اغفال و خرید و فروش زنان و دختران محدود و معطوف به ســال های اخیر نبوده و در گذشته های 
دور نیز شــاهد این پدیده شــوم بــه اشــکال مختلف بوده ایم و شــاید بتــوان گفــت ابتدایی ترین 
شــکل آن، همان ســنت بــرده داری بوده اســت اما حــالا و طی ســال های اخیر این باندها شــکل 
ســازمان یافته تری پیدا کرده و دامنه فعالیت شــان به کشــورهای دیگر هم گســترش یافته اســت 

به طوری که می توان از آن به برده داری مدرن یاد کرد. 
 با گسترش فضای مجازی و سلطه شبکه های اجتماعی و همین طور نفوذ آن در میان افراد، بویژه 
نسل جوان سبب شد تا باندها به صورت منظم تر و با سرشبکه هایی که اغلب کمتر دیده می  شوند 
مســیر جذب طعمه های شــان را در کمترین زمان ممکن به مقصد برســانند و سودهای میلیاردی 
از بابت این تجارت ســیاه با کمترین مشــارکت از ســوی قربانیان به جیب بزنند. البته نمی توان 
به صرف اینکه برخی با سوء اســتفاده از یک بســتر، موجب ناامنی در جامعه می  شوند به طور کل 

بهره وری از یک فضایی که بار محتوایی و آموزشی بسیار زیادی دارد را نفی کرد. 
بی شــک قاچاقچیان و سردســته های چنین باندهایی که غالباً پیچیدگی ها و شــیوه های مختلفی 
در کارشــان دارنــد، فقــط به دنبال تســهیل در اهداف شــان هســتند و اگر امــروز فضــای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی نبود، آنها برای رســیدن به مقاصدشــان حتماً راه دیگری را همچون گذشته 

پیدا می  کردند.
بســیاری از زنان جوان و دختران کم ســن و ســال رؤیاهایی در ســر می  پرورانند. پــول، زیبایی، 
ســفرهای خارجی، کار با درآمد بالا و در نهایت یک همســر ثروتمند! البته نباید از موضوعات 
احساسی و عاطفی نیز غافل شــد، امری که گردانندگان باندهای خرید و فروش دختران از آن 
به نحو مطلوبی اســتفاده کرده و سوژه های خود را با درگیر کردن در مسائل عاطفی و احساسی 
به ســادگی شــکار می  کنند. این مؤلفه هــا بهترین گزینه برای باندهایی اســت کــه بدون توجه 
به کرامات انســانی و تنهــا برای جذب افرادی که همواره دنبال رؤیاهای دســت نیافتنی شــان 

هستند از آنها استفاده می  کنند.
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